
بســیاری از جنگ ها به خونریزی شدید رسیدند. اغلب اوقات، کشوری 
که پیروز می شــد، کشــوری بود که حاضر بود خون بیشــتری بدهد. در 
جنگ جهانی دوم، جنگ زمینی واقعاً خونین بود، اما در ادامه با مفهوم 
نســبتاً جدید نیروی هوایی مکانیزه مواجه شد. نیروی هوایی سه هدف 
اســتراتژیک داشــت: افزودن قدرت آتش به عملیــات تهاجمی، حمله 
مســتقیم به تأسیســات نظامی حیاتی بدون اســتفاده از نیروی زمینی 
و تضعیــف روحیه غیرنظامیان به واســطه از دســت رفتن جــان و مال و 

زیرساخت ها. 
به جز یک بار که در هیروشیما و ناکازاکی نیروی هوایی تعیین کننده 
عمــل کــرد، باید گفت کــه نیروی هوایــی هرچند کــه می تواند مخرب 
و ویرانگر باشــد، امــا هرگز تعیین کننــده نتیجه جنگ نخواهــد بود.  با 
ایــن حال، مــا انتظار داریم که جنگ هوایی در اوکراین تشــدید شــود. 
ســاح های انتخابــی دیگر بمب افکن های سرنشــین دار نیســتند بلکه 
هواپیماهای بدون سرنشین هســتند. پهپادها نمی توانند به اندازه یک 
B-52 برد داشته باشند یا قدرت شلیک زیادی داشته باشند، و می توان 
آنها را خیلی راحت تر ســرنگون کرد، اما آنها یــک مزیت مهم دارند: اگر 

ســرنگون شــوند، هیچ کس نمی میــرد بنابراین هزینه های انســانی هر 
ماموریت هواپیمای بدون سرنشین بسیار قابل تحمل تر است.

البتــه اســتفاده از پهپادهــا جدید نیســت. آنها به طور گســترده در 
درگیری هــا در خاورمیانــه و شــمال آفریقا اســتفاده شــده اند و اگرچه 
آنهــا حتی کمتر از یک B-52 قادر به تغییر فرازونشــیب نبرد هســتند، 
اما بــرای حمات دقیــق، به ویژه در مناطق بســیار متراکــم، ابزارهای 
ارزشمندی محسوب می شــوند. این پهپادها علیه غیرنظامیان نیز مورد 
اســتفاده قرار گرفته اند، البته نه در ســطحی کــه در جنگ جهانی دوم 
از بمب افکن ها علیه غیرنظامیان اســتفاده شد، و ما انتظار داریم که در 
اوکراین نیز همینطور باشد، زیرا هزینه ساخت پهپادها کاهش می یابد و 
قدرت انفجاری آنها افزایــش می یابد. منطق مرگبار جنگ هواپیماهای 
بدون سرنشین چنین اســت. همانند جنگ جهانی دوم، نیروی هوایی 
در اوکرایــن نمی تواند کلید پیروزی باشــد و اینگونه نیز نخواهد بود. اما 
زمانی که برنامه ریزی برای نسل بعدی پهپادها انجام شود، تاثیر حمات 
هوایی باید دوباره مورد بررســی قرار گیرد. البته محدودیت های آنها نیز 

همینطور است.

رفراندوم برگزار کن
مارین لوپن به مکرون تاکید کرد تا درباره مسائل کلیدی 
مانند مهاجــرت رفرانــدوم برگزار کند و پیشــنهاد داد، 
دادن حق رای مستقیم به مردم شاید به شکسته شدن 
و برطرف شــدن این بن بست سیاسی در فرانسه کمک 
کند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اخیراً میشل 
بارنیه ۷۳ساله راست میانه و وزیر سابق خارجه را به عنوان 
مسئول تشکیل دولت جدید در این کشور منصوب کرد. 
اما تحلیلگران می گویند که فرانســه بــا این وضعیت به 
ســمت یک دوره بی ثباتی می رود چون بارنیه قدرتی را 
که شکننده و به حمایت حزب راست افراطی جبهه ملی 
مارین لوپن وابسته اســت، در اختیار دارد. یک ائتاف 
جناح چپی که پس از انتخابات به عنوان بزرگترین بلوک 
سیاسی فرانسه به شمار می رود، به بارنیه فشار می آورد. 
بیش از ۱۰۰ هزار نفر از حامیان جناح چپ روز شنبه در 
سراسر فرانسه علیه انتصاب بارنیه دست به راهپیمایی 

زده و اقدامات مکرون را محکوم کردند.

مخالفت با میانجیگری مصر 
منابــع رســانه ای عبــری از نارضایتــی نخســت وزیر 
رژیم صهیونیســتی از میانجیگری مصــر در مذاکرات 
آتش بس در غزه به دلیل موضع قاهره نســبت به محور 
»فیادلفیا« پرده برداشــتند. رسانه های صهیونیستی 
گزارش دادند که »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی نمی خواهد مصر در مذاکرات جاری برای 
تبادل اُســرا و پایان دادن به جنگ در نوار غزه شــریک 
باشــد. طبق گزارش روزنامه صهیونیستی معاریو، این 
موضع گیــری نتانیاهو پس از مخالفــت مصر با حضور 
رژیم صهیونیســتی در محــور »فیادلفیــا« در امتداد 
مرز نوار غزه و مصر اتخاذ شــده است. در همین راستا، 
روزنامه صهیونیســتی »یدیعوت آحارونــوت« به نقل از 
منابع سیاسی مطلع نوشت: اسرائیل استراتژی خود را 
تغییر داده و از آمریکا خواسته است تا فشار بیشتری را 
به مصر وارد کند؛ چراکه قاهره هرگونه حضور اسرائیل در 
محور فیادلفیا را رد می کند. این روزنامه به نقل از یک 
مقام صهیونیست و با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره 
دســتیابی مقاومت فلسطین به ســاح از طریق محور 
فیادلفیا و کشــور مصر، گزارش داد: زمان آن رسیده 

است که مصر مسئولیتش را به گردن بگیرد.

از ایران موشک نگرفتیم
ســخنگوی کرملیــن بــا رد ادعاهــا مبنــی بر ارســال 
موشک های بالستیک ایران به روسیه، گفت، مسکو در 
حال توســعه همکاری ها و گفت وگوهای خود با تهران 
در تمام زمینه ها، از جمله »حساس ترین حوزه ها«ست. 
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کاخ ریاست جمهوری 
روســیه به ادعای روز جمعه رسانه های آمریکایی درباره 
اینکه تهران موشــک های بالستیک کوتاه برد خود را در 
اختیار مسکو قرار می دهد، واکنش نشان داد. پسکوف 
تصریح کــرد: ما ایــن گزارش ها را دیده ایــم اما چنین 
اطاعاتی همیشــه بــا واقعیت مطابقت نــدارد. »پیتر 
استانو« سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی 
شد اطاعات معتبری در اختیار دارد که نشان می دهد 
ایران موشک های بالستیک خود را در اختیار روسیه قرار 
می دهد. وی با بیان اینکه »ما از اطاعات موثق ارائه شده 
توســط متحدان خــود در مــورد تحویل موشــک های 
بالســتیک ایران به روسیه مطلع هستیم« درباره اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران در صورت تائید ارسال این 
موشک ها به مسکو هشــدار داد. دفتر نمایندگی ایران 
در سازمان ملل در واکنش به ادعاهای رسانه های غربی 
تاکید کرد که موضع جمهوری اســامی ایران در قبال 

منازعه اوکراین هیچ تغییری نکرده است.
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اسرائیل را جبران کنند. در سال 2۰۰6، تسیپی لیونی، وزیر خارجه 
وقت اســرائیل دعوت قطر برای شــرکت در کنفرانس دموکراسی در 
دوحه را رد کرد چراکه حماس نیز در این کنفرانس شــرکت داشــت. 
هرچند لیونــی به این کنفرانس نرفت اما یک هیئت دیپلماتیک در 
سطح پائین را به این کنفرانس اعزام کرد. واکنش لیونی بر روابط قطر 
و اسرائیل تاثیری منفی نداشت. حتی تصمیم بنیامین نتانیاهو برای 
ممنوعیت فعالیت شبکه الجزیره به اتهام اقدامات ضداسرائیلی این 
شبکه نیز تاثیری بر روابط دو طرف نگذاشت. به طور کلی، اختاف 
گاه و بیگاه میان قطر و اســرائیل تاثیری منفی بر خطوط ارتباطی و 

همکاری های قطر و اسرائیل نداشته است. 
در ســال 2۰۰۷، شیمون پرز، معاون وقت نخست وزیر اسرائیل، 
به دوحه سفر کرد. هرچند که او در این سفر پیشنهاد امیر قطر برای 
مذاکره مســتقیم را رد کرد. در آن زمان اسرائیل بر این عقیده بود که 

با توجه به نقش قطر به عنوان میانجی و تاش شــبکه الجزیره برای 
جلب افکار عمومی جوامع عرب به عنوان مخاطب، بهتر است روابط 
دو طرف به طور غیررســمی در جریان باشد. البته قطر هیچ تاشی 
برای پنهان کردن روابط گرمی که با اســرائیل داشــت نکرد بلکه در 
عوض ســعی کرد این روابط را تقویت کند. در ســال 2۰۱۱، قطر و 
اســرائیل توافقی را امضا کردند که براســاس آن قطر متعهد شد گاز 
مایع طبیعی را به اسرائیل صادر کند تا از آنجا به دیگر کشورها صادر 
شــود. توجیهی که قطر همواره برای توضیح چرایی روابط نزدیکش 
با اســرائیل مطرح کرده این بود که قصد دارد از این رابطه برای حل 
مشکات و اختاف میان اسرائیل و فلسطین استفاده کند. اما این 
روابط به لحاظ تئوریک، بــا روابط نزدیک قطر با جنبش حماس در 
تضاد بود؛ خصوصاً اینکه خالد مشــعل، رهبر سیاســی حماس در 

قطر زندگی می کرد. در نوامبر سال 2۰۱2، اسرائیل پوشش خبری 
الجزیره از جنگ هشــت روزه بین تل آویو و غزه را ستود و این پوشش 
خبری را منطقی و بی طرفانه توصیف کرد. اختافات تاکتیکی قطر 
و اسرائیل هیچ تاثیر منفی بر روابط تجاری دو طرف نداشت. قطر از 
طریق شرکت های واسطه و شرکت های چندملیتی، سیمان و فولاد به 
اســرائیل صادر می کند و این مواد در شهرک سازی های اسرائیل  در 
کرانه باختری مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 2۰2۱، اسرائیل و 
قطر به توافقی دست یافتند که بخشی از طرح پیشنهادی دوحه بود. 
براساس این توافق، قرار شد که دو طرف یک منطقه  آزاد برای تجارت 

سنگ های قیمتی ایجاد کنند. 

سیاست خارجی جنجالی �
هرچند قطر در مقابــل اصاحات سیاســی در داخل مقاومت 
می کند اما در عین حال از مطالبات جوامع کشــورهای عربی برای 
تغییرات سیاسی و اصاحات حمایت می کند. از اواخر دهه ۱99۰ 
میادی تا زمان آغاز بهار عربی، قطر به عنوان یک بازیگر سیاسی مهم 
در منطقه خودش را مطرح کرد. شراکت امنیتی قطر با واشنگتن به 
این کشــور امکان داد تا یک سیاست خارجی بلندپروازانه را براساس 
اقتصاد، حل و فصل و جلوگیری از وقوع درگیری و مستقل از شورای 
همکاری خلیج فارس و نفوذ عربستان سعودی شکل دهد. قطر خود 
را به نیروهای سیاســی و اجتماعی جوامع عربی که به جنبش های 
اســام سیاســی نزدیک بودند، پیوند زد اما در عین حــال خود را از 
ایدئولوژی آنها دور کرد و سعی کرد از طریق ارائه کمک های اقتصادی 
و پناه دادن به آنها در خاک قطر و میانجیگری بین آنها و اســرائیل و 
آمریکا، به آنها نزدیک شود.  این سیاست از برخی جهات بحث برانگیز 
اســت. حمایت قطر از نیروهای دموکراسی خواه در میانه بهار عربی 
به روابط این کشــور با عربســتان ســعودی، امارات متحده عربی و 
مصر آسیب زد. چند سال قبل از آن، این سیاست، بار دیگر موجب 
تیره شــدن روابط قطر با عربستان سعودی شده بود. در آن زمان، از 
جریانات مختلف سیاسی در لبنان دعوت کرده بود تا برای گفت  وگو 
به دوحه بروند تا بلکه بتوانند از طریق مذاکره، بحران داخلی لبنان را 
حل و فصل کنند. ریاض بر این باور بود که این اقدام قطر هیچ معنایی 

جز به چالش کشیدن نفوذ عربستان سعودی در منطقه ندارد. 
عاوه بر این، در ســال 2۰۰۷، قطر نقشــی اساسی در درگیری 
حماس با تشــکیات خودگردان فلسطین ایفا کرد. در این درگیری 
حماس در نهایت پیروز و تشکیات خودگران مجبور به ترک غزه شد 
و کنترل تمام و کمال غزه به دست حماس افتاد. از آن زمان به بعد، 
قطر همواره به حماس کمک کرد تا کنترل خود بر غزه را تثبیت کند. 
از نظر قطر، حماس شاخه ای از اخوان المسلمین بود که می تواند در 
سرزمین های فلسطین زمینه های گسترش نفوذ قطر را ایجاد کند. 
امیر قطر و یوسف القرضاوی، ایدئولوگ اخوان المسلمین که در دوحه 
زندگی می کرد در کنار هم به غزه ســفر کردنــد تا کمک مالی برای 
تاسیس یک دفتر موازی با سازمان آزادیبخش فلسطین در رام الله در 
غزه را ارائه کنند. هدف از این سفر این بود که نوار غزه از کرانه باختری 
جدا شود و در نتیجه پروژه تشکیل کشور فلسطینی به پایان برسد. در 
آن زمان بسیاری از فلسطینی ها معتقد بودند که تشکیل یک کشور 
فلسطینی به موضع اسرائیل بستگی دارد. در همان سفر، امیر قطر 
با اسماعیل هنیه، رهبر سابق حماس نیز دیدار کرد و از او خواست تا 
اتحادش را با ایران خاتمه داده و اســرائیل را به رسمیت بشناسد و به 

مبارزه مسلحانه با اسرائیل پایان دهد.

نتیجه �
عربستان سعودی بر این عقیده است که قطر قصد دارد به یک 
قدرت منطقه ای تبدیل شود اما این کشور شایستگی رسیدن به این 
جایگاه را ندارد. عربستان سعودی سیاست قدرت نرم قطر و کیفیت 
روابطش با اسرائیل را نمی پسندد. عربستان همچنین پشت درهای 
بســته با اقدام قطر برای میزبانی پایــگاه هوایی آمریکا در خاکش 
مخالفت می کند. ایــن پایگاه در حال حاضــر فرماندهی مرکزی 
آمریکا را در خود جای داده اســت. البته در سال 2۰۱۷، سیاست  
میانجیگری قطر به شــدت آســیب دید. در آن ســال، عربســتان 
سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین تحریم ها و محاصره 
اقتصادی را بر قطر تحمیل کردند که سه سال  ونیم به طول انجامید. 
ایــن محاصره در نهایت در ســال 2۰2۱ پایان یافــت اما قطر از آن 
زمان به بعد به این نتیجه رسید که اندکی در سیاست هایش تعدیل 
ایجاد کند. اما اقدامات اخیر قطر نشان می دهد که دوحه همچنان 
می تواند وزنه هایی بیشتر از وزن خودش را بلند کند و همچنان به 
میانجیگری و تاش برای کاهش تنش ادامه دهد.  البته قطر به رغم 
برخورداری از حمایت آمریکا و همکاری هایش با اسرائیل، سیاستی 
پرمخاطره را در پیش گرفته است چراکه این سیاست موجب خواهد 
شد کشورهایی نظیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی که به 
لحاظ اقتصادی قدرت بیشتری نسبت به قطر دارند، مسیر دشمنی 
با قطر را به شدت و حدت بیشتری در پیش بگیرند. سیاست خارجی 
بلندپروازانه قطر موجب تهدید منافع کشورهای همسایه می شود و 
قطر را با این کشــورها در موضع اختاف و خصومت قرار می دهد. 
حتی اگر قطر به گونه ای نشان دهد که قصد دارد اندکی رفتارهای 
تهاجمی اش را در سیاست خارجی کنترل کند، اما در عرصه عمل، 
هیچ نشانی مبنی بر اینکه قطر قصد دارد از اهداف درازمدتش به 
واســطه پیگیری این نوع از سیاســت خارجی دست بکشد، دیده 
نمی شــود. برخی کشــورهای عربی قطر را متهــم می کنند که به 
آلت دست آمریکا و مجری سیاست های آمریکا در خاورمیانه تبدیل 
شده است. در مقابل برخی دیگر نیز قطر را به حمایت از تروریسم 
و فراهم کردن حمایت های مالی و اخاقی از حزب الله و حماس و 
اتحاد با ایران و ترکیه متهم می کنند. چه اینکه جان کری، در سال 
2۰۰9 گفته بود که قطر نمی تواند امروز خودش را به عنوان متحد 
آمریکا مطرح کند و از فواید این اتحاد برخوردار شــود و فردا، برای 

حماس پول ارسال کند. 

سیاست خارجی جنجالی
رویکرد قطر در روابط بین الملل چه منافع و تبعاتی برای این کشور کوچک دارد؟

نگاه 
هم میهن


